
با عملی‌شدن وعده پنهان نتانیاهو و تزریق مستقیم تهدید به کشور‌های عربی 

منطقه، اجلاس اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه پایتخت 

قطر برگزار شد. این نشست که بر پایه‌ درخواست فوری قطر برای بررسی حمله 

هوایی اسرائیل به رهبران حماس در خاک این کشور در نهم سپتامبر ۲۰۲۵ )۱۸ 

شهریور ۱۴۰۴( روز گذشته تشکیل شد فرصتی برای بازتعریف معادلات در 

برابر سلطه‌طلبی صهیونیستی ایجاد کرد. قطری‌ها، میزبان بزرگ‌ترین پایگاه 

نظامی آمریکا در منطقه )العدید(، هرگز تصور نمی‌کردند که نزدیک‌ترین متحد 

واشنگتن جرئت تجاوز به حریم هوایی و خاکشان را داشته باشد. این حمله 

مرز‌های جدیدی از گستاخی را گشود و کشور‌های عربی را وادار به بازنگری 

در استراتژی‌های دفاعی و دیپلماتیکشان کرد. 

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در این اجلاس حضور یافت و 

بر وحدت اســـامی و قطع روابط با اسرائیل تأکید کرد. حکام کشور‌های 

عربی - اسلامی در این نشست جنایات اسرائیل را به‌شدت محکوم کردند و 

از لزوم عبور از لفاظی صرف در پاسخ به نتانیاهو گفتند. آیا حکام عرب، پس 

از سال‌ها فریب عادی‌سازی، جرئت اتخاذ راهبردی قاطع را خواهند داشت؟ 

 باید به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رسید 
ً
آیا موشک‌های اسرائیل حتما

تا شیوخ عرب از خواب غفلت بیدار و متوجه تهدیدات اسرائیل شوند؟

   خودزنی نتانیاهو

حمله نهم سپتامبر که رژیم‌صهیونیستی آن را به عنوان ضربه‌ای به رهبری حماس 

توجیه کرد، در واقع یک عملیات نظامی حساب‌شده بود تا به همه‌ بازیگران منطقه 

نشان دهد که تل‌آویو از این پس هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد. این حمله در 

حالی رخ داد که گفته می‌شد رهبران حماس در دفتر خود در دوحه گرد آمده بودند تا 

پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ دوساله غزه 

را بررسی کنند. موشک‌های اسرائیلی که از جنگنده‌های ارتش اشغالگر شلیک شدند 

ساختمان »مسکونی نزدیک پمپ‌بنزین وُقود در محله لقطیفیه« را هدف قرار دادند 

و دود غلیظی بر فراز شهر دوحه برخاست. اسرائیل ادعا کرد که هدف، رهبران ارشد 

حماس بوده اما حماس تأکید کرد که تنها اعضای رده‌پایین، از جمله پسر خلیل الحیه 

)رهبر حماس در غزه( و سه محافظ، به شهادت رسیده‌اند و رهبری اصلی زنده است. 

قطر این اقدام را »تروریســـم دولتی« خواند و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و 

هنجار‌های بین‌المللی توصیف کرد. نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی در پستی 

در ایکس نوشت: »رهبران تروریست حماس در قطر اهمیتی به مردم غزه نمی‌دهند.« 

اما این توجیه نتوانست خشم منطقه را فروبنشاند. در واقع، این حمله نه‌تنها مذاکرات 

میانجی‌گری قطر و مصر را مختل کرد، بلکه شیوخ عرب را نسبت به اعتبار آمریکا به 

 فرضیه‌ اصلی سیاست 
ً
عنوان حافظ قلمرو‌هایشان، مسئله‌مند کرد. این حمله عملا

خارجی قطر یعنی »مفید بودن برای آمریکا در ازای حفاظت« را زیر ســـؤال برد و 

رهبران حاشیه خلیج‌فارس را به فکر تنوع‌بخشی به قابلیت‌های دفاعی‌شان انداخت. 

   پیش‌نویس انتقادبرانگیز
پیش‌نویس بیانیه‌ اجلاس وزرا که توسط رویترز فاش شد، تجاوز رژیم‌صهیونیستی 

را محکوم می‌کند. در این پیش‌نویس آمده اســـت: »حمله اسرائیل به قطر، یک 

تجاوز آشکار و یک اقدام تنش‌زای خطرناک است. تجاوز اسرائیل به قطر و جنایت 

نسل‌کشی، فرصت‌های محقق شدن صلح را کاهش می‌دهد. باید در برابر نقشه‌های 

اســـرائیل که درصدد ارائه یک واقعیت جدید در منطقه است، مقابله کنیم. ضمن 

همبستگی کامل با قطر، با هر اقدامی که این کشور اتخاذ کند، همراه خواهیم بود. 

از موضع قطر در مواجهه با تجاوز اسرائیل تمجید می‌کنیم. از کشور‌هایی که به عنوان 

میانجی‌گر، برای توقف جنگ اسرائیل در نوار غزه تلاش کردند، قدردانی می‌کنیم 

و از اعتماد مجمع عمومی سازمان ملل به راه‌حل دودولتی استقبال می‌کنیم.« این 

پیش‌نویس که در جریان رایزنی‌های دیپلماتیک پیش از نشست سران تدوین شده 

بر لزوم اقدام عملی تأکید دارد و از جمله به محکومیت نسل‌کشی در غزه، پاکسازی 

قومی و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی اشاره می‌کند. برخی تحلیلگران 

پیش‌نویس را »تنها به محکومیت بسنده کرده« می‌دانند و برخی کاربران شبکه‌های 

اجتماعی، آن را »ناامیدکننده و ضعیف« توصیف کرده و خواستار تصمیمات عملی 

مانند بایکوت و انزوای سیاســـی-اقتصادی اسرائیل شده‌اند. نظر منتقدان بر این 

است که این بیانیه لفاظی‌های سنتی را تکرار می‌کند که نتوانسته جلوی تجاوزات 

صهیونیستی را بگیرد. با این‌حال برگزاری نشست همراه شد با تأکید برخی از حکام 

بر عبور از لفاظی‌ها و لزوم واکنش قاطع و عملی به تجاوزات رژیم‌صهیونیستی. 

   تقابل مقاومت و عادی‌سازی

ورود مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به دوحه یکی از نقاط عطف این اجلاس 

به شمار می‌رود. پزشکیان بلافاصله پس از ورود با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، 

دیدار و گفت‌وگو کرد. پزشکیان پیش از عزیمت به قطر در اظهاراتی صریح خواستار 

وحدت کشور‌های اسلامی و قطع روابط با اسرائیل شد و گفت: »این رژیم به بسیاری از 

کشور‌های اسلامی از جمله قطر، لبنان، عراق، ایران و یمن حمله کرده است، هر کاری 

که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و متأسفانه آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز از این 

اقدامات حمایت می‌کنند.« این سخنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی یافت. 

حضور او، درحالی‌که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در سفری دوروزه به اسرائیل 

رفته و از حمله ابراز نارضایتی کرده اما روابط مستحکم واشنگتن-تل‌آویو را تأیید 

کرده، تقابلی آشکار میان محور مقاومت و محور عادی‌سازی ایجاد می‌کند. روبیو 

در این ســـفر کشور‌هایی که اقدام به رسمیت شناختن فلسطین کرده‌اند را تهدید 

به پاســـخ اسرائیل کرد. او پیش از این سفر با نخست‌وزیر قطر دیدار کرده بود، اما 

ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قطر را »متحد بزرگ« خواند و هشدار داد که اسرائیل 

باید »مراقب« باشد. با این حال نتانیاهو با وقاحت تهدید کرد که اگر قطر رهبران 

حماس را اخراج نکند، »ما خواهیم کرد.«

   قطر: رؤیای نتانیاهو متوهمانه و خطرناک است

اجلاس اضطراری ســـران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، پایتخت قطر با 

سخنرانی تند شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و حسین ابراهیم طه، دبیرکل 

سازمان همکاری اسلامی آغاز شد. 

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با لحنی تند و قاطع، حمله به دوحه را »ناجوانمردانه« و 

»بزدلانه« توصیف کرد. او اظهار داشت: »پایتخت ما مورد حمله ناجوانمردانه‌ای قرار 

گرفت و منزلی را هدف گرفت که خانواده‌های رهبران حماس و هیئت مذاکره‌کننده 

این جنبش در آن اقامت داشتند. شهروندان ما شگفت‌زده شدند و سراسر جهان از 

این تجاوز و اقدام تروریستی بزدلانه شوکه شد.« 

امیر قطر با اشاره به نقش میانجی‌گرانه کشورش در مذاکرات صلح غزه، تأکید کرد 

که در زمان حمله، رهبری حماس در حال بررسی پیشنهادی آمریکایی بود که از 

طریق قطر و مصر ارائه شده بود. او افزود: »محل نشست رهبران حماس برای همه 

شناخته‌شده بود. اگر اسرائیل قصد ترور رهبری سیاسی جنبش حماس را دارد، پس 

چرا با آن مذاکره می‌کند؟ تجاوز اسرائیل آشکار، ناجوانمردانه و بزدلانه است.«

شیخ تمیم با صراحت اعلام کرد که رژیم‌صهیونیستی با این اقدام در پی ناکام گذاشتن 

مذاکرات و تبدیل غزه به منطقه‌ای غیرقابل سکونت است. او هشدار داد که اسرائیل 

در راســـتای »تجزیه سوریه« حرکت می‌کند و رؤیای نتانیاهو برای تبدیل منطقه 

عربی به حوزه نفوذ صهیونیستی، »توهمی خطرناک« است که اجرایی نخواهد شد. 

   اردن: واکنش باید کوبنده باشد
عبدالله دوم، پادشاه اردن، نیز با لحنی محکم بر لزوم پاسخ قاطع به تجاوز صهیونیستی 

تأکید کرد. او اظهار داشت: »امنیت قطر به مثابه امنیت ما و ثبات آن به مثابه ثبات 

ماست و ما حمایت تمام‌عیاری از آن داریم.« پادشاه اردن با اشاره به ادامه اقدامات 

اسرائیل در کرانه باختری و تخریب راهکار دو کشوری، خواستار »تصمیمات عملی« 

برای توقف جنگ غزه و ممانعت از کوچاندن اجباری ملت فلسطین شد. او هشدار 

داد: »واکنش ما به حمله به قطر باید کوبنده و روشن باشد.«

   فرصتی برای اتخاذ موضعی قاطع

 حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هم در سخنرانی خود این 

اجلاس را فرصتی برای »اتخاذ موضعی واحد و قاطع« علیه تجاوز شنیع اسرائیل 

دانست. او گفت: »ما بار دیگر تجاوز آشکار علیه کشور قطر و حاکمیت ارضی آن 

را به‌شدت محکوم می‌کنیم. ما از شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود 

را برعهده بگیرد و اسرائیل را به‌خاطر جنایاتش پاسخگو کند.« طه با تأکید بر نقض 

اصول انسانی توسط اسرائیل حمایت خود را از راه‌حل دو کشوری اعلام کرد و ابراز 

اطمینان کرد که نتایج این اجلاس، همبستگی عربی و اسلامی را تقویت خواهد کرد. 

به نظر می‌رسد سخنان او بازتابی از عزم جمعی برای فراتر رفتن از محکومیت‌های 

لفظی و حرکت به سوی اقدامات عملی بود. 

در بستر تاریخی، این اجلاس یادآور تلاش‌های گذشته برای ائتلاف‌سازی است. 

همان‌طور که در دهه‌ ۱۹۵۰، مصر و سوریه در برابر رژیم‌صهیونیستی متحد شدند 

اما شکســـت خوردند، ایده‌ »ناتوی عربی« در دوران ترامپ با حضور عربستان، 

امارات، کویت، بحرین، عمان، قطر، مصر و اردن به دلیل مخالفت‌ها و خروج قطر 

از ائتلاف سعودی علیه یمن، بی‌نتیجه ماند. در دولت بایدن، با گسترش عادی‌سازی 

تلاش برای »ناتوی منطقه‌ای« با حضور صهیونیست‌ها پیگیری شد، اما عملیات 

۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویداد‌های پس از آن، از جمله حمله ۹ سپتامبر، این تلاش‌ها را 

بر باد داد. اکنون به نظر می‌رسد پایتخت‌های عربی دشمن واقعی را شناخته‌اند و 

محکوم به بازگشت به خویشتنند. تجهیزات پیشرفته غربی در انبارهای‌شان مانده، اما 

جسارت استفاده از آن‌ها را ندارند. بهترین پیشنهاد، همان‌گونه که شیخ نعیم قاسم، 

دبیرکل حزب‌الله، خطاب به کشور‌های عربی ناتوان از پاسخ نظامی گفت: »برای 

حمایت از کشور و حکومتتان از مقاومت حمایت کنید، چون اگر مقاومت از بین 

برود، اسرائیل به سراغ شما می‌آید.«

 اجلاس دوحه، با حضور پزشکیان و دیگر رهبران می‌تواند نقطه‌ شروعی برای ائتلاف 

واقعی باشد که بر اقدام عملی استوار است نه لفاظی صرف. این اجلاس شاید کمی 

دیر اما ضروری شاید بتواند کشور‌های عربی را به سوی این واقعیت هدایت ‌کند 

که باید در برابر تهدید رژیم‌صهیونیستی دست به اقدامات قاطع و عملی بزنند. 

حمله اخیر اسرائیل به قطر بار دیگر نشان داد معادلات امنیتی در خاورمیانه 

با واقعیت‌های تلخ‌تری گره خورده اســـت. آنچه در شورای امنیت به شکل 

 یک اقدام نظامی یا 
ً
تهدید و در میدان عمل به‌صورت حمله بروز کرد، صرفا

پیام تاکتیکی نبود، بلکه نشانه‌ای روشن از مسیر استراتژیکی بود که تل‌آویو 

در پیش گرفته اســـت. این مســـیر بر مبنای فشار، ارعاب و بی‌ثبات‌سازی 

کشـــور‌های منطقه تعریف می‌شود و نشان می‌دهد حتی دولت‌هایی مانند 

قطر که سال‌ها کوشیده‌اند میان نقش میانجی‌گری و همگرایی با سیاست‌های 

آمریکا توازن برقرار کنند، در امان نمی‌مانند. مقدمه این ماجرا بازتاب همان 

کید کردند نباید  هشدار رهبر انقلاب اسلامی است که در دیدار با امیر قطر تأ

نســـبت به رژیم صهیونیستی خوش‌بین بود. پیام ایشان، نه فقط یک توصیه 

سیاســـی، بلکه برآمده از تجربه تاریخی ملت‌های منطقه بود؛ اسرائیل نه 

شـــریک قابل‌اعتماد است و نه دشمنی که بتوان با عقب‌نشینی در برابرش از 

آتش‌افـــروزی‌اش مصون ماند. تجربه امروز قطر در حقیقت همان واقعیت 

هشدار داده‌شـــده را به نمایش گذاشت. قطر طی دو دهه گذشته کوشید با 

میزبانی پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های کلان در غرب و 

ایفای نقش میانجی در پرونده‌های منطقه‌ای، نوعی امنیت اجاره‌ای برای خود 

فراهم کند. سیاســـتمداران دوحه چنین می‌پنداشتند که این معادله می‌تواند 

قطر را از تهدید‌های مســـتقیم دور نگه دارد. اما حمله اخیر اسرائیل نشان 

داد این مدل سیاست‌ورزی بیش از آنکه امنیت‌آفرین باشد، توهمی ناپایدار 

است. امنیتی که بر اساس رضایت و حمایت دیگران شکل بگیرد، در لحظه 

بحرانی به شکننده‌ترین حالت خود بدل می‌شود. از سوی دیگر، باید به نقش 

گاهی می‌داند که اســـرائیل بدون  آمریکا در این ماجرا توجه کرد. هر ناظر آ

چراغ‌سبز واشنگتن قادر به اجرای چنین عملیاتی نیست. این اقدام بیش از 

آنکه ابتکار مستقل تل‌آویو باشد، بخشی از راهبرد مشترک آمریکا و اسرائیل 

برای مهار تحولات منطقه به شمار می‌رود. آمریکا از یک‌سو تلاش می‌کند 

نشـــان دهد همچنان محور اصلی تأمین امنیت در خلیج‌فارس است و از 

سوی دیگر، با میدان دادن به اسرائیل، می‌خواهد اعراب را وادار کند حضور 

تل‌آویو را به‌عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر بپذیرند. به همین دلیل، هر تهدید 

و حمله‌ای که اســـرائیل علیه کشور‌های عربی انجام می‌دهد، نه در تضاد با 

سیاست آمریکا، بلکه در امتداد آن قرار دارد. پیامد این تحولات برای منطقه 

بسیار فراتر از یک بحران دوجانبه میان قطر و اسرائیل است. نخستین پیام آن، 

فروریختن توهم امنیتی است که کشور‌های عربی در پرتو روابط با آمریکا و 

عادی‌سازی پنهان یا آشکار با تل‌آویو ساخته بودند. حمله به قطر نشان داد 

حتی آن دســـته از دولت‌های عربی که نه در خط مقدم مقاومت قرار دارند 

و نه درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل هستند نیز از تهدید در امان نمی‌مانند. 

اسرائیل هیچ‌مرزی برای تجاوز نمی‌شناسد و سیاست‌هایش فراتر از دشمنی 

با یک کشور خاص، بر اساس اراده برای سلطه بر کل منطقه پیگیری می‌شود. 

این رخداد بار دیگر چهره واقعی اســـرائیل را آشـــکار کرد. سال‌هاست که 

آمریکا و متحدانش با صرف هزینه‌های تبلیغاتی هنگفت، ایران را به‌عنوان 

تهدید اصلی برای امنیت منطقه معرفی می‌کنند. واژه »ایران‌هراســـی« به 

یکی از ابزار‌های ثابت سیاســـت خارجی واشنگتن و تل‌آویو بدل شده تا به 

واسطه آن، قرارداد‌های تسلیحاتی، پایگاه‌های نظامی و عادی‌سازی روابط 

اســـرائیل با برخی دولت‌های عربی توجیه شـــود. اما واقعیت صحنه چیز 

دیگری است؛ تهدید واقعی، رژیم صهیونیستی است. از غزه و لبنان گرفته 

تا ســـوریه و اکنون قطر، هر جا نام اسرائیل به میان آمده، بی‌ثباتی، جنگ و 

ناامنی به دنبال داشته است. این حمله در حقیقت سندی است بر وارونگی 

روایت امنیتی‌ای که سال‌ها به ملت‌های منطقه القا می‌شد. اگر ایران تهدیدی 

واقعی بود، امروز قطر باید از تهران بیم داشت، نه از تل‌آویو. اما تجربه اخیر 

نشـــان داد اسرائیل حتی به دولت‌هایی که با سیاست‌های آمریکا هماهنگ 

بوده‌اند هم رحم نمی‌کند. این واقعیت، بطلان تمام گزاره‌های ساختگی را 

که در قالب ایران‌هراســـی به افکار عمومی تحمیل می‌شد، آشکار ساخت. 

نخبگان و سیاستمداران منطقه باید از این حادثه درسی روشن بگیرند. اتکای 

صرف به قدرت‌های خارجی نه‌تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه خود زمینه‌ســـاز 

ناامنی‌های بزرگ‌تر می‌شـــود. آمریکا در بهترین حالت از کشور‌های عربی 

به‌عنوان سپر دفاعی منافع اسرائیل استفاده می‌کند و در بدترین حالت، آنان 

را قربانی سیاســـت‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو می‌سازد. در چنین شرایطی، 

تنها راه معقول برای کشـــور‌های منطقه، بازاندیشی در سیاست‌های امنیتی 

و نزدیکی به محور مقاومت اســـت؛ محوری کـــه ثابت کرده تنها نیروی 

بازدارنده واقعی در برابر تجاوزهای اسرائیل است. در نهایت، حمله اسرائیل 

به قطر باید به‌عنوان نقطه عطفی در تحولات منطقه در نظر گرفته شود. این 

رویداد، پرده از توهم امنیت اجاره‌ای برداشـــت، نقش آمریکا در حمایت 

از تجاوزهای اســـرائیل را آشـــکار کرد و بار دیگر نشان داد دشمن واقعی 

ملت‌هـــای منطقه، نه ایران، بلکه رژیمی اســـت که موجودیتش با جنگ و 

اشغال تعریف می‌شود. اگر دولت‌های عربی این حقیقت را نادیده بگیرند 

و همچنان به نســـخه‌های آمریکایی دل‌خوش کنند، باید آماده باشند که دیر 

یا زود در موقعیتی مشابه قطر قرار گیرند. 

حکام عرب در نشست دوحه می‌توانند تصمیمی بگیرند که منجر به راهبرد جدی علیه بحران‌آفرینی صهیونیست‌ها شود؟
ایران می‌تواند محور تعامل در این تصمیم جدید باشد

جنبش توّابین؟

حملۀ اسرائیل به قطر و افشای فریب ایران‌هراسی

رئیس‌جمهور در دوحه از نقش ترامپ در وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها گفت

کار، کار آمریکاست
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان بعدازظهر روز گذشته دوشنبه 24 شهریور 1404، در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب 

که به منظور اتخاذ موضع واحد در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در دوحه قطر برگزار شد، سخنرانی کرد. متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر عزیز شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر محترم قطر تشکر می‌کنم از برگزاری این جلسه، رؤسای‌جمهور و سران کشورهای اسلامی، خدمت همه شما 

سلام عرض می‌کنم.

تجاوز گستاخانه 9 سپتامبر 2025 به قطر، حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای 

پایان دادن به نسل‌کشی در غزه انجام شد. این تجاوز به دیپلماسی بیش از یک جنایت است؛ این یک اعلام علنی و بی‌شرمانه است که اکنون قدرت نظامی 

و نه قانون، تعیین کننده است. متأسفانه تروریست‌های حاکم بر تل‌آویو، با مصونیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن 2025 و با آغاز جنگ 

تجاوزکارانه علیه مردم کشور من احساس کردند، جری‌تر شده‌اند.

نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد که حملات هفته گذشته به دوحه، تروریسم محض بود؛ سندی بر اینکه رژیم تل‌آویو هر گونه محدودیت اخلاقی و 

قانونی را کنار گذاشته است.

 درباره چگونگی رسیدن به این لحظه صحبت کنیم. این حمله از خلأ پدید نیامده است؛ نتیجه اجتناب‌ناپذیر دهه‌ها مصونیت رژیم 
ً
اما بگذارید صریحا

صهیونیستی است که برخی قدرت‌های غربی آن را ممکن ساخته‌اند. جهان ظرف مدت طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بوده 

است، حمایتی که آجر به آجر آن از طریق وتوهای آمریکا، توافق‌نامه‌های تجاری اروپایی و فلج نظام قضایی و بین‌المللی فراهم شده است.

در 2 سال گذشته غزه جنایات وحشتناکی را تحمل کرده که وجدان بشریت را به سنجه گذاشته است. امروز غزه در آتش می‌سوزد. بیش از 64 هزار فلسطینی 

 به نظاره و ابراز محکومیت بسنده می‌کند. دیوان بین‌المللی 
ً
در کمتر از 2 سال به شهادت رسیده‌اند؛ کودکان گرسنگی می‌کشند و در همان حال، جهان صرفا

دادگستری حکم داده که اقدامات رژیم صهیونیستی، نسل‌کشی محسوب می‌شود، اما ماشین کشتار، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و اکنون دامنه‌اش را 

به خاک قطر گسترش داده است.

باید مسیر خطرناکی را که با آن روبه‌رو هستیم، بشناسیم. رژیم صهیونیستی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله و تجاوز 

این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می‌شود و هر بار دوپهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیت‌های توخالی را به دنبال دارد.

ما همچنین باید از هم‌دستی نام ببریم که این جنایات را ممکن می‌سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات، تأمین مالی و حمایت 

دیپلماتیک دریافت می‌کند، می‌آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی وتوها و استانداردهای دوگانه، نظام بین‌الملل را فلج می‌کنند، مصونیت، مانند 

پوسیدگی پخش می‌شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد.

ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند 2 چیز بدهکاریم: صراحت کلام و اقدام.

از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیستند؛ آنها بخشی از دکترین تسلط، پاکسازی و ایجاد ترس‌ هستند، استراتژی 

پاکسازی قومی، توسعه‌طلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت می‌شوند.

اما از باب اقدام باید گفت که کلمات، نسل‌کشی را پایان نمی‌دهند. باید متجاوز را منزوی کنیم، تسلیحات و تأمین مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های 

عدالت پاسخگو نماییم.

اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهند بود. رژیم صهیونیستی روی رقابت‌ها و اولویت‌های متضاد ما حساب کرده‌ است. حمله به دوحه، بسیاری از 

معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست. فردا می‌تواند نوبت هر یک 

از پایتخت‌های عربی و اسلامی باشد. انتخاب روشن است؛ باید با هم متحد شویم، رسول خدا)ص( در فتح مکه سخنرانی فرمودند، اعلام نمودند: انما 

 واحد علی من سواة.
ٌ

المسلمون اخوه، المسلم اخ المسلم و هم ید

رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند؛ حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد، نیازی 

به بمباران مذاکره‌کنندگان ندارد. شما از هر خط قرمزی عبور کرده‌اید؛ هر منطق و قانونی را نادیده گرفته‌اید؛ هر اصل رفتار متمدنانه را نقض کرده‌اید؛ اما 

ناخواسته کار مهم دیگری هم کرده‌اید؛ اراده جمعی امت اسلامی را بیدار کرده‌اید. مظلوم‌نمایی و قربانی‌نمایی شما دیگر نخ‌نما و بی‌اثر شده است. جهان 

می‌بیند، ضبط می‌کند و به یاد می‌سپارد.

رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان‌جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام می‌کنیم؛ ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، 

ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه، عدالت برخواهد خاست. از آوار ساختمان‌های تخریب شده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا، نظمی نو 

پدیدار خواهد شد؛ نظمی نه مبتنی بر ریاکاری، بلکه بر وحدت اسلامی، نه بر برتری‌جویی صهیونیستی، بلکه بر برادری و برابری انسانی. »مَنْ سَمِعَ رجلا 

یْسَ بِمُسْلِمٍ.«
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باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود.
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